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 مقالة علمی ـ پژوهشی

 

 از سقراط آتنی تا ابوسعید میهنی؛

 نمادهای فردیت عقلانی و اخلاقی

 النله عباسیحبيب

 زينب طلايی

 
 ()سقراط خدمت به خداست اقبت از روحمر                                                                                        

 ،ستوعادت بر زبر سر تس                                                                                              

 )ابوسعيد( ير قدم نه تا دست بر سعادت رسدز                                                                                             

                                                                                                                                  

 چکیده

توان که میتا آنجا  ،شودمشترک بسياری يافت می وجوه ،هاها و تمدنميان برخی فرهنگ

 ،روازهمين ها ساری و جاری است ميان برخی فرهنگ« آب در ظروف مرتبطه»گفت اصل 

دة ششم،  س،  قبل از ويژه تصوف دورة نخست، بهتصوف در ايران حکم فلسفه در يونان را دارد

ف حال تعبير به تصو ،و احتياليعنی تصوف قال  های بعد،از آن، دربرابر تصوف سده که

ها و مفاهيم موجود در تصوف اين دوره و هم گفتار و کردار برخی صوفيان اند  هم انديشهکرده

 ،هايی از عقلانيت يونانی راجلوه ،ويژه صوفيم خراسان مؤيد اين امر است  برای مثالام بهنب

خير ميهنی فتار و گفتار سقراط آتنی متبلور شده، در رفتار و گفتار ابوسعيد ابوالکه در ر

هم  ،تطبيقیو رويکرد  توصيفی-، با روش تحليلیاين مقال توان جست  درمی

يم، و اهی و ابوسعيدابوالخير را برشمردقراط آتنهای موجود در گفتار و کردار سمشترکدرق

 يم اهکوشيد «گيردتبطه در يك سطح قرار میمر آب در ظروف» در اثبات اصلهم 

 فردگرايی  ابوسعيد ابوالخير،: فلسفم يونان، تصوف خراسان، سقراط، هاکلیدواژه

                                                           
  استاد زبان و ادبيات فارسی دانشگاه خوارزمیh.abbasi@khu.ac.ir 
 يات فارسی، دانشگاه خوارزمی آموختم دکتری زبان و ادبدانش@gmail.com2012talaei.m. 
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 مقدمه. 1

 طرح مسئله. 1. 1 

که  تا آنجا ،شودری يافت میاشتراک بسياوجوه  هاها و تمدنبرخی فرهنگميان  ،ترديدبی

ی است  برای ها ساری و جارنگميان اين فره« مرتبطهآب در ظروف »توان گفت اصل می

توان میو گفتار سقراط آتنی متبلور شده،  که در رفتار ،هايی از عقلانيت يونانی راجلوه ،مثال

، ويژه در حوزة تصوف خراسانبه ،های سوم تا پنجمانی در سدهاير در تمدن و فرهنگ اسلامی ـ

ير شده تعب ز آن به تصوف دورة حالکه اجست، ميهنی  در رفتار و گفتار ابوسعيد ابوالخير

ين اهمه چندان شگرف و شگفت نيست؛ زيرا در رنسانس اسلامی حادث در ، اينالبته است 

ر جنب دفلسفی هستيم که مبتنی بر ميراث فلسفی يونان است و  یگرايشاهد انسان ها،سده

در ويژه هها، بفرهنگ اسلامی اين سدهست  در سيمای ی ادبی اگرايخود نيز مشتمل بر انسان

 آتنی هستيم که يادآور فرديت سقراط ایشاهد فردگرايی ،ابوسعيد ابوالخير ميهنیميراث 

عنوان شخصی دآگاهی شخص از هويت شخصی خودش بهاز فردگرايی خو»مقصود  ست ا

                                                                                                                                                                                                                    (               21: 1375)کرمر،  «ف استمايز از ديگر مردمان يا گروه معرمت

به شرايط تاريخی و  چينی و اشارتیقدمهيم که بدون هيچ مرو، در اين مقال بر آنازهمين

دو تراک اين، به برخی وجوه اشنمادهای فرديت عقلانی و اخلاقی يونان و ايراناجتماعی زيست

 گيرد یمدر يك سطح قرار « آب در ظروف مرتبطه»بپردازيم و در اثبات اين امر بکوشيم که 

 پیشینة تحقیق. 2. 1

های کتاب در مقدممکدکنی د مختلف زندگی او، شفيعیابعابيين ابوسعيد ابوالخير و ت دربارة

از صفحم  اسرارالتوحيدالخصوص در مقدمم مستوفای علی تفصيل نوشته است؛به ومقامات ا

الخير؛ حقيقت و ابوسعيد ابوتاب دو  فريتس ماير نيز در کووچهار تا صفحم صدوشصتبيست
متعددی  وويده است  در جنب آثار متکثر را کا اوفکری و عرفانی  و منظومم، زندگی افسانه

لد جدر  «سقراط»بخش توان به سقراط نوشته شده است، می های مختلف دربارةکه به زبان

که رس کارل ياسپقراط سيگر اشاره کرد و نيز کتاب ورنر نوشتم پايدياجلدی کتاب سه دوم

 ا مقالمحاضر به کتاب يوضوع جستار م تفصيل کاويده است  دربارةرا به او زندگی و جوهر

شمارة  در «خ ابوسعيد ابوالخيرشي» فاطمه مظاهری در مقالممستقلی برخورد نکرديم  تنها 

قراط ابوسعيد در فرهنگ ايران همچون س»کند: تصريح می 22-12صص صوفی  مجلم 30

ا هکتاب مرود و تقريباً در همبوسعيد میجا سخن از اکه همهاست در فرهنگ يونان  با اين

]   «فی دارد و نه تصنيفی و نه ديوانیحضور دارد، اما او نه تألي
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 روش تحقیق. 3. 1

فرهنگ  وبنياد دو تمدن کوشيديم وجوه اشتراک دو شخصيت تأثيرگذار و گفتار در اين جستار

يفی واکاويم ل توصبا روش تحليو جهان اسلام: سقراط حکيم و ابوسعيد ابوالخير عارف را  يونان

يم، اين برای تحصيل اين مهم از رويکرد ابيات تطبيقی امريکايی بهره جستو بررسی کنيم  

های ر شاخهای جهانی و با ساييستم سر برکشيد، ادبيات را پديدهب ةدوم سد ممکتب که در نيم

را با  يقیگران معاصر آمريکا، ادبيات تطبداند  برخی از تطبيقمی در پيونددانش انسانی 

  اندمطالعات فرهنگی درآميخته

 وجوه مشترک سقراط و ابوسعید. 2

ه ک( در دامن مادر و پدری ق  440ـ357ق  م( و ابوسعيد ابوالخير ) 469ـ399سقراط )

های عادی و معمولی بودند و نسبت اشرافی نداشتند باليدند و زندگی را به قناعت انسان

های شخصيتاز  ،شانای و چه در حقيقت تاريخیچه در هويت افسانه ،کردند  اينانسپری 

دوستی و سانترين آموزگاران نيکی و پاکی و آزادانديشی و انفناناپذير تاريخ بشر و از بزرگ

تنها از نه ،دو  اينبينی و طنز و طهارت روحی هستندنآزادگی و هوشياری و سرمستی و روش

مروز و يکی جهان ااز عناصر سازندة بلکه عنويت يونان و ايران، ة هويت و معناصر اصلی سازند

 روند شمار میهای اصلی اين مفهوم و معنويت بهاز مايه

قال به در اين م اما توان يافت،می سازدو شخصيت جريانبسياری ميان اين هایمشترکقدر

 شود شاره میان و ايران ااين دو نماد فرديت عقلانی و اخلاقی يون برخی از وجوه مشترک برجستم
 جسارت در بیان اندیشه. 1. 2

هجوم  حيات خود هدف تاريخ بشری هستند که از همان روزگار های استثنايیدو از نمونههر

نقاط شان از همان زمان حيات در اقصیة لااباليگرید و آوازگرفتن انديش قرارمتعصبان خشك

جسارت نيت، انسا به مقام نمايندة برکشيد، دو را به چنين مقامیآنچه اين 1 عالم پيچيده بود

مسيحيان سقراط  ،  بعدهاشان بر آن قرار داشتای استوار است که زندگیآنان در بيان عقيده

شمار هب ان خودسيدر زمرة قدموس او را را يکی از شهيدان پيش از مسيحيت ناميدند و اراس

 ( 619 :1379)يگر،  «برای ما دعا کن ای سقراط،»ت: رد و خطاب به او گفآو

شناسيم که مردمان تا اين پايه شيفتم او هيچ قديس ديگری را نمی»در جهان اسلام 

که امروز و گرفته تا خراسان امروز تا آنجاباشند که مزارهايی به نام او از آذربايجان در باک
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حد باشد که در پرتو معنويت او تا بدانه باشند  شود ساختترکمنستان شوروی خوانده می

عنوان دعا و حرز برای رفع بيماری و شفای های منسوب به او را بهصار رباعیطول قرون و اع

گونم نشانه و مز اشراق و اشراف بر عالم غيب بهعنوان ران بخوانند و بدمند و چهرة او بهبيمار

 ( 24: 1366، کدکنی)شفيعی «رمزی درآمده باشد
 دوستی و تسامحآوران انسانپیام. 2 .2

يا توان چيزی يافت که در عصر ما یدشواری م، بهدر مجموعم رفتار و گفتار سقراط و ابوسعيد

ای انسان،  آرامش باز هم بر ،سره ديگرگون شده باشدهای روحی يكحتی در روزگاری که ارزش

جمندتر از ميراثی برای انسانيت ارنداشته باشد  چه همراه روان و روشنی ضمير و تسلای خاطر 

توان دو يك نقطم سياه و بدبينانه و آزاردهنده نمیهای اخلاقی و عرفانی اينر آموزشاين؟ در سراس

زند و از ستيزی موج مید و تعصببينی و شادی و اميدوستی و خوشجا درس انسانهمه  يافت

 ها نيازمنديم  زندگی بدان توان آموخت که درهايی میرفتار و گفتار آنان نکته

هيچ به مقيد  عدة جزمی وآزادی اخلاقی هستند که پايبند هيچ قاآن نوع آور اينان پيام

کند  ت میتنها بر پای خويش ايستاده است و فقط از صدای درونی خويش اطاعسنتی نيست، 

رتو عنايت نه در پ ،جهانی هستند و بشير سعادتی که طی زندگی زمينیپيامبران دين تازه اين

بخشی به ناپذير آدمی برای کمالبلکه به ياری نيروی درونی و در نتيجم کوشش خستگی

رفتار سقراط و  و دانشيو مر ديسلوک ابوسع ،روازهمين تواند آمد دست می، بهخويشتن

ر اگ»د: نويس  همو میکرد هيو اصحاب او تشب ینب كي به یفروغ ريتعبتوان بهیم را ارانشي

 با را، کمال مناسب ماتياخلاق و تعلو احوال از جهت  ،توان گفت سقراطیم ،باشد زيجا

 ( 11: 1385)فروغی،  «دارد (عی)سعيحضرت 
 گوهای عارفانه وگوهای فیلسوفانه تا گفتواز گفت. 3. 2

مندی گووگفتلسفی و عرفانی سقراط و ابوسعيد، وجه غالب سلوک ف ،که پيشتر اشاره شدچنان

رت جدل صوروال خطابه و بيشتر بهگاه به مناظره، شيوةگوهای هردو، گاه بهوگفت است آنان 

ان مخاطب گو،واينان از رهگذر گفت  گرفته و کمتر جنبم زورآزمايی داشته استعقلی انجام می

 قراط:عبارت معروف س گو بودند وصدد تحميل نفس گفتخوانند و درمیخويش را به تأمل فرا

عبارت   (41: 1389)نقل از مجتهدی،  گو استوگفتدعوت آشکار به « دانمدانم که نمیمی»

کايتت ه چنان باش که حبلک ،نويس مباشحکايت» که:نيز معروف ابوسعيد خطاب به مريدانش 

 ناظر بر همين امر است  (64: 1366منور، محمدبن) «را بنويسند

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
jls

.8
.1

9.
77

 ]
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
59

73
2.

14
00

.8
.1

9.
5.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

s.
kh

u.
ac

.ir
 o

n 
20

24
-0

5-
08

 ]
 

                             4 / 15

http://dx.doi.org/10.52547/jls.8.19.77
https://dorl.net/dor/20.1001.1.17359732.1400.8.19.5.0
https://jls.khu.ac.ir/article-1-1912-fa.html


 81                                         91-77، از سقراط آتنی تا ابوسعيد ميهنی، نمادهای فرديت اخلاقی و عقلانی

 
 

صدد بودند مخاطب خويش را در کار داشتند و درگو سخت باور ودو به گفتآنان هر

جستند و مخاطب بهره میز آنان برای تقويت و استحکام تأملات خود ا خويش شريك سازند و

 شدند را به اعماق ذهن انسانی رهنمون می

ت ن بود که با نوعی سکونيوشيدن شگرف و شگفت آناوگومندی آنها، ويژگی مهم گفت

های غريزی آپولون قرين بود تا گرايش ادةالعبا متانت و وقار فوقدو سکوت هر  همراه بود

سکوت  است و ديونوسوسی انسان را مهار سازد و در سکوت متين اين دو نوعی نگرانی پنهان

  سازدصحو آپولون را نمايان می توأم با لبخند آنان جنبم
 گووبخشی سخن شفاهی و اهمیت گفت. اثر4. 2

شد شان در ديگران متجلی میابوسعيد در درجم نخست در تأثيرگذاریوجود انسانی سقراط و 

دو هرگز چيزی ننوشتند؛ زيرا معتقد بودند يگانه و واسطم اين اثربخشی سخن شفاهی بود  اين

ای معين به او گفته ای است که سخن در لحظهامر مهم ارتباط ميان سخن و انسان زنده

ل روی به علم حال به هدايت پير بوالفضل حسن از علم قارو، وقتی ابوسعيد همينشود  ازمی

ير زمين لذت حالت بيافت  هرچه از کتب خوانده بود و نبشته و جمع کرده جمله در ز»آورد 

دست مبارک خويش باز کرد و بر آن ها دوکانی کرد و شاخی مورد بهکرد و بر زور آن کتاب

تی اندک بگرفت و سبز گشت و درختی بزرگ مدها فرو برد و آن شاخ بهدوکان بر زور کتاب

را  (  خود او در جواب مريدی که پرسيده بود چرا آنها42: 1366منور، محمدبن)« شد

مکان اکه اگر ببخشيدمی يا فروختمی، ديدنی منّت بودی يا » :نبخشيدی يا نفروختی، گفت

 ( 132: 1385کدکنی، شفيعی)« ایرجوع به مسئله

های اجتماعی از م طيفبنيادی زندگی سقراط و ابوسعيد بود  اينان با هموگو واقعيت گفت

  کردندوگو میوران و زنان فرودست گرفته تا سياستمداران و بزرگان گفتصنعتگران و پيشه

آرام و مجبور انگيختند و بیرمیوگو روح را بتازه بخشيدند  با گفتای وگو جنبهدو به گفتاين

وگو فرديت م گفتتند  لازمدانسو آن را وسيلم تفکر برای دريافت حقيقت مید کردنمیبه تسليم 

ف و قرين با وقو فرد و استقلال اوست که بر خويشتن مسلط باشد و نيز آزادی راستين که

 ايستد برابر خدا مین قرارگاهی است که آدمی در آن درهمه همان آخريبصيرت باشد  اين

داری است که قرين با حيرت ايمان و دين سانی،اد برتر اندو نمجوهرة اصلی زندگی اين

ها بايستم يك از آنکه کدامآموختند ا میبه آنه وگوی خويش با جوانانگفتاينان در  است 
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تا با  ساختندپندار دانشوری رها میای برای انديشيدن دارد و آنان را از گو است و مسئلهوگفت

 بيرون بياورند زيبا را در درون خود بيابند و  هایهای بلند در راه دانش پيش روند و دانشگام

ث صورت سؤال و جواب و ديالکتيك بودند و موضوعی را به بحگو بهودو اهل گفتهر

تناقضات موجود را کشف  ،ن علاقم کاملی داشتند  از اين رهگذرگذاشتند که همه بدامی

فکری و راه پرورش تفکر برای  گو نوعی ورزشوآموختند که گفتو به مخاطبان میکردند می

ه نوعی دانستن و ک دست يافت توان به فضيلتمی ل به عمل صحيح است و از اين راهوصو

هورتر گوهای سقراط مشوگفت  فضايل انسانی جای دارددر ژرفای همم نوعی شناسايی است و 

گوهای وجا به برخی گفتاشد، ليك در اينبای نياز داشته نهال و نمواز آن است که به مث

بستن بر ديوار خانم های ابوسعيد با پدرش درباب نقشند مقاولهمان ؛کنيمابوسعيد اشاره می

ستان و لااباليان و منکران و م با مريدان، اووگوهای های خويش و گفتخود و دفن کتاب

 ( 43-38: 1378)ر ک: جلالی پندری،  ر حياتشمشايخ و بزرگان و اصحاب قدرت در روزگا

خدای  ،گويی زيستند ردم مینهادند و در ميان مها نمیتسقراط و ابوسعيد وقعی به تهم

تصويری که  شان را وقف آزمودن خود و ديگران سازند آنان را موظف کرده بود تا زندگی

چندان واقعی و اند، در آثار و مقالات خود گزارش کردهشاگردان و مريدان سقراط و ابوسعيد 

 های افلاطون کهی کوتاه در ديالوگدرنگ شده است يست و تاحدودی دگرگونتاريخی ن

 ،ر زندگیسقراط د ،، کريتون و فايدوندهدنشان می در آستانم مرگ در آپولوژی را سقراط

 ،منورابن اسرارالتوحيد ويژه دربه ،گانم ابوسعيدسه ر مقاماتفايدروس و نيز ددر مهمانی، 

منور و گويای اين واقعيت است  تصويری که افلاطون و گسنوفون از زندگی سقراط و ابن

دو رارآميز است  هراس ،جود روشنی ظواهربا ونمايند، دگانی ابوسعيد به ما میابوروح از زن

 اند گرفتهرفتارهای عجيبی پيش می

است و  ،يال و واقعيتخيعنی  ،ای از شعر و نثريدی آميزهگوهای سقراطی و ابوسعوگفت

کوشيدند تا کردند و میاينان در مسائل اخلاقی توغل می  است ایدر حد اسلوب هنری تازه

شيوة  ندةدوی آنها آفرينل اينها را کشف کنند  هرجوهر ثابت عدل و نيکی و زيبايی و امثا

سوی آزادگی صعود طولانی و پرمشقت به که ذروةبه زندگی هستند جديد نگرش انسانی 

داری و ای که بلندتر از آن نيست  اينان منادی دين خويشتنذروه ،اخلاقی آدمی است

دو از رقهرمانان زندگی اخلاقی بودند  هو  اخلاقی و بيدارکنندة مردمخودبسندگی شخصيت 

تا جان » :کندح میپرداختند  يکی از آنان تصريطريق سؤال و جواب به تدريس و اندرز می

دانيد دست ه بايد بساختن شما به آنچنش فلسفه و آگاهوجوی دااز جست ،در بدن دارم

]   (648 :1379يگر، ) «برنخواهم داشت
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 . مراقبت از روح5. 2

فرمان  پيروی ازهيچ سعادتی برای شهرش بالاتر از خدمتی نيست که به »سقراط معتقد بود: 

آيد اين است که سر در پی پيران و جوانان خدمتی که از او برمی دار آن است خدا عهده

ايد به روح ب ،که در انديشم تن و مال و جاه باشندو به آنان ثابت کند که پيش از آنبگذارد 

 کرد خودبينی و منيت(  ابوسعيد نيز تلاش می)همان« خود بپردازند و در تربيت آن بکوشند

به شيخ  ،روجه عظمت روح و درون خود سازد  ازهمينمتو را از ميان بردارد و مريدان را

از مجلس او غايب و و مدتی  ، که مريد خاص شيخ بودمحمد صوفی سرخسیالصمدبنعبد

گويد: گردد میوقتی به ميهنه بازمی ،که فوايد بسياری را از دست داده است سخت متأسف بود

ف ما جز يك حر ،ما غايب گردی سال از، هيچ متأسف نباش که اگر تو دهای عبدالصمد»

، استراز دست  اشارت به ناخن انگشت مهين کرد و حرف برين ناخن توان نوشتنگوييم و آن 

 ( 182: 1366منور، محمدبن)« الا فلا النفس وو آن سخن اين است: ذبّح 

های انسانی شناختند و چشم آدميان والاترين ارزش سقراط و ابوسعيد روح را سرچشمم

رون ت را در دای ديدن ضرورت توجه به زندگی روحی و درونی گشودند و فضيلت سعادرا بر

بلکه دانند، جسمی نمیهنر نقاشی را تقليد صرف زيبايی  ،روآدمی جای دادند  ازهمين

هنر نقاشی بايد به دنيای »گويد: بايد سيرت روح را نمايان سازد  ارسطو میمعتقدند نقاشی 

آدمی به  تأکيد وی بر اهميت روح سبب شد که دروازة حوزة زندگی درونینامرئی راه يابد و 

می آيينم درون و سجايای چهرة آد گويد بدن و مخصوصاًروی هنر نقاشی گشوده شود  او می

 ( 657 :1379)يگر، « روحی اوست

تار سلطان نام بود و دوسبوالخيراپدر او عطار بود و »نيز آمده که  مقامات ابوسعيددر 

لان و پي چنانك وقتی سرايی ساخت جمله ديوار او صورت محمود و لشکر ،ود بوده استمحم

بازگرفت و بوسعيد همه   «ای بازگيريا با ]با[ برای من خانه»گفت:  ،شيخ طفل بود  او بنگاشت

نويسی و گفت: تو نام سلطان خويش می« اين چرا نوشتی؟»ه بنوشت  پدرش گفت: ـله اللـال

همه و آنپدرش را وقت خوش شد و از آنچ کرده بود پشيمان گشت   «ويشمن نام سلطان خ

؛ نيز ر ک: 126: 1385کدکنی، )شفيعی« ها محو کرد و دل بر کار شيخ نهادنقش

 ( 17-16: 1366منور، محمدبن
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ن را به مراقبت ، عمل قرار داشت، آدمياسقراط و ابوسعيد با تأکيد بر عمل و اينکه در آغاز

تی انسانی، هس»از روح فراخواندند و به زندگی نو متوجه ساختند و به آنان يادآور شدند که 

که آدمی است عنوان شکلی ن و فراگير بهمعنی واحدی روشمعنی گذشت زمان، بلکه بهنه به

(  ابوسعيد وقت را همان 657: 1379)يگر، « بخشدآگاهانه و خواسته و دانسته به زندگی می

داند که بايد بدون درنگ از آن استفاده کرد؛ زيرا اين لحظه موجب دم يا لحظم خاصی می

خورد  گردانيد و میروز ]شيخ[ خربزه در شکر سوده میگويند که يك»اتصال به الـله است  

طعم وقت »فت: گتر است يا گل گز؟ گفت شيخا اين چه طعم دارد؟ اين خوشمنکر می

« گز بود ؛ يعنی اگر به بسط باشم گل گز حلواشکر بود  اگر در قبض باشم حلواشکر گل«دارد

 ( 36: 1366منور، ؛ محمدبن177: 1385کدکنی، )شفيعی

های روحی مبتنی بود و ای شدند که بر ارزشخويش سرمشق زندگی تازه اينان با شيوة

 ،ری بودندلوانان و قهرمانان تاريخی و اساطيکه په ،تا حدودی توانستند الگوهای زندگی را

آور شد که د يادباي ،البته تغيير دهند و اهل فکر و جان را تجسم آرمان جديد زندگی سازند 

طور عملی به دوستان خويش پند ينان بهتوجهی به بدن نيست  ابی معنیمراقبت از روح به

 ضت بدن بپردازند  آنهاريا دهند و به ها عادتها و دشواریتیدهند که بدن خود را به سخمی

رياضت مفتاح همم » وح است رنکوهند که مانع پرورش پرخوری را از آن جهت می

آدمی را از دو جوهره سبحانه و تعالی،  ،ها، از بهر آنکه حقهاست و کيميای همم دولتادتسع

يف،  و يکی کث يکی لطيف يکی ظاهر و يکی باطن، ب کرده است: يکی جسم و ديگر روح،ترکي

 ( 46: 1366منور، )محمدبن« يکی علوی و يکی سفلی
 . شکفتگی درون6. 2

به شکفتگی و تحول درونی  ود زمان،های اوليه و معهانشبعد از تحصيل د دو موضوع بحث ما،

فکر کنند  ديدند که از مردم بخواهندف را در آن میعهدان خويش تکليخلاف همند  بررسيد

ولی چون » ،ندرا به خود متکی ساز د که بپرسند و بيازمايند و مردمو وظيفم اصلی آنان اين بو

تواند رو تنها کسی میزاينتواند کرد، اقيقت و خوبی جلوه میاين خود تنها در شناختن ح

 «گونه تفکر را به جد بگيرد و اختيار خود را به دست حقيقت بسپاردخودش باشد که اين

 ( 62: 1389)ياسپرس، 

کردند تا نيروی جوانان را صرف پژوهش در امور انسانی کنند،  سقراط و ابوسعيد تلاش می

را تا  گيری از آنش بسيار کردند و بهرهکه خود زمانی در تحصيل علوم مختلف کوشچنان

ن فراتر رفت معي یولی معتقد بودند که نبايد در اين راه از مرز ،شمردندای ضروری میاندازه
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ها کرد و روی فرا کتابداد، ها را به خاک فرامیکتاب»(  وقتی ابوسعيد 659 :1379)يگر، 

 ( 43: 1366منور، )محمدبن« الاشتغال بالدليل بعد الوصول محال نعم الدليل انت و»گفت: 

 تعامل با سیاستمداران. 7. 2

، غافل نبودند وفيه و زاهدانصسوفسطاييان و ويژه به های پيش از خود،کر از تجربههر دو متف

آنچه را در رفتار  کوشيدندیمنان رفاقت داشتند و کردند و با آدقت وارسی میو کار آنان را به

ه آن وابسته که زندگی فرد برفاه اجتماعی را ی آنان نادرست است تصحيح کنند، هاو فعاليت

را در سيرت  و زندگی اجتماعی دگی انسانیزن دانستند و هستمذروة امور انسانی میاست، 

ن مانند الکيپادس و کريتياس و بسياری از اشراف روزگارشا ،روهمينجستند  ازاخلاقی می

آمدند و به درآمدن در حلقم طغرل و چغری و ابومنصور ورقانی وزير طغرل به نزدشان می

 ،طغرل و چغری ن ترکان،سرا کهچنان ( 660 :1379کردند )يگر، مباهات میشاگردی آنان 

و دست  به زيارت ابوسعيد در ميهنه آمدند ،خراسان پيشروی کنند که بيشتر درقبل از اين

گفت:  و طغرل را« ن به تو داديمما ملك خراسا»شيخ را بوسيدند و شيخ به چغری گفت که 

 ( 388-367: 1387؛ ماير، 56: 1366منور، )محمدبن« ملك عراق به تو داديم»

روح خويش  که همم توانايیدو آن است که ضمن آنم زندگی اينهای مهيکی از تناقض

ولی  جستند،د در زندگی سياسی شرکت نمیخو کردند،ف يافتن و تملك امر نيك میرا صر

 ( 661 :1379کردند )يگر، با رفتار و گفتار خود ديگران را تربيت سياسی می
 سلوک شعری. 8. 2

دو سخن خود تاب آن است که هربزرگ و جان بی دو متفکرهای اينمشترکيکی ديگر از قدر

برای تأييد جستند يا استناد می کردند و به اين اشعارشاعران آغاز می هايی از اشعاررا با بخش

جهت ابيات سقراط را به»توجه اين است که  گرفتند  جالبها ياری میهای خود از آنانديشه

يگر، ) «ساختندکرد به دشمنی با دموکراسی متهم میر انتخاب میخاصی که از آثار هوم

دوستدار شعر  ،که به کار شاعری پرداخته باشدابوسعيد پيش از آن»که (  چنان662 :1379

برده است  او به هر مناسبتی شعری خوانده است و اگر کسی بوده است و از شعر بهره می

(  او 41 :1385کدکنی، )شفيعی «شده استمیخويش خوانده از خويش بیبرايش شعری می

خواند و همين شعر می جای قرآن و حديثبالای منبر به ستم شعر بود کهبچندان دل

اعم از طرفداران مذهب کراميه و فقهای  ،مداران نيشابورشکنی موجب شد که شريعتسنت
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عليه او بشورند و عليه او محضر بنويسند و به غزنين گسيل  ،مذهب ابوحنيفه و هم روافض

ها بسياری از شعرها تعبير امروزیکرد و بهرآن را با شعر تفسير میدارند  او همچنين بارها ق

 د  کراس افق انتظارات خود تأويل میرا بر اس
 تساهل و تسامح در رفتار و کردار. 9. 2

ح تسلط بر نفس از طريق رياضت به مراقبت از رودو شاگردان و مريدان خويش را با هر

استند و آنان را به خنااميدی به مبارزه برمی وبينی خواندند و از اين رهگذر با روح بدفرامی

م از مفاهيم اصلی اين مفهو ،خواندند  بعدهافرامی «حکومت بر خويشتن دارای»خويشتن 

يشتن اصل حکومت درونی آدمی بر خو چنين است  فرهنگ اخلاقی مردم جهان شد و امروز نيز

کردند ای اخلاقی تلقی میلهست  ابوسعيد و سقراط آزادی را مسئای از آزادی احاوی مفهوم تازه

  پايدار است دودی تا امروزو اين تلقی بعدها در کل جهان جاری و ساری شد و تا ح

 با نی،گ جهافرهن پرهيزدو چهرة برتر خشونتينهمين حکومت بر خويشتن است که ا

داشتند    هانرفتاری انسانی و نجيب ه و دين و مذهب و گروهی که بودند،از هر فرق ،همم مردم

ی گويند ابوسعيد به کليسای ترسايان شد و آنان تحت تأثير معنويت او قرار گرفتند  وقتمی

گشودند  گفت: میکرد همه زنارها يکی از مريدان بدو گفت اگر شيخ اشارت می ،بيرون آمد

 ( 210: 1366منور، )محمدبن« بگشاييمماشان ورنبسته بوديم که ماشان »

دنی و آموختنی خواره در گورستان حيره نيز شنيبا جمعی می اومدارانم رفتار تساهل

شيخ اجازت نداد،  ،نجانند و بزنندرب»خواستند آن گروه را می اواست  وقتی جماعت همراهان 

دارد، در دلتان میجهان خوشگفت: خدا همچنين که در اين ،ان رسيدچون فرا نزديك ايش

خمرها  وآن جمله جماعت برخاستند و در پای اسب شيخ افتادند   «دلتان دارادجهان خوشآن

 ( 327)همان، « مردان گشتندبريختند و سازها بشکستند و توبه کردند و از نيك
 تأکید بر اصل دوستی. 10. 2

وب دارايی دوست خ» :ندکنر نيك تأکيد دارند و تصريح میام منزلمبهدو بر دوستی هر

رد بايد (  هرکه از ديگران چشم نيکی دا671 :1379يگر، )« ارجمندی است در سراسر زندگی

زش بلکه اروستی حقيقی سودمندی خارجی نيست، نخست خود به ديگران نيکی کند و پايم د

دانند که بر سيم و زر دوستی را دارايی درونی می کهاينان ضمن آن روحی و درونی آن است 

ش را دانند و شرط دومن سيرت خويش میکردنخستين شرط آن را کامل ،جحان داردر

لسفی نيست،  فنظری و  شمارند  برای اينان دوستی انديشميابی میاستعداد عاشقی و دوست

هم دوست  ميان نيکان که با معتقدند که ،روازهمين  در شيوة زندگی آنان ريشه داردبلکه 

]  آيد هستند گاهی تضادی پديد می
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از شاعر  آيد و همه،دست نمیت که آسان بهاس دانيم که آموزگار حقيقی طرفه چيزیمی

دو  ، دعوی آن دارند  اگرچه اينسوفگذار و سخنور و فيلگرفته تا دانشمند و هنرمند و قانون

جستند  شايد راز موفقيت و ارتباط زگار میم آمو، دائندبديل بودهمتا و بیخود آموزگارانی بی

ترين فهمخوش ،رورا بتوان در همين دقيقه جست  ازهمين تنگاتنگ آنان با مريدان و شاگردان

نگاهی به سياهم شاگردان و  ودند جوانان از ملازمان آنان ب ترينترين و مشتاقو پرحافظه

 مؤيد اين امر است  هرة شگرف تاريخ بشردو بر چاينمريدان 

 راه نيل به فضيلت رايگانه نشمندان و فقيهان روزگار خويش،خلاف دابر ،اينان

شناختن خويش: و  بلکه آغاز اين راه را وقوف بر نادانی خوددانستند، خواندن نمیکتاب

تر از کوه را به مويی کشيدن آسان»گويد: ابوسعيد می  دانستندمی شناختن نيروهای خود

هر کجا »گويد: نيز می ( 197 :1385کدکنی، )شفيعی« آمدنز خود به خود بيروناآنك 

 ( 196)همان، « ست دوزخ است و هر کجا تو نيستی بهشت استوپنداشت ت
 فردیت عقلانی و اخلاقی. 11. 2

های فردگرايی عقلی و اخلاقی هستند که يکی روی در سقراط و ابوسعيد بهترين نمونه

ی زيستن و زمان نبردی برازندگی اينان هم ديگری روی در آينده دارد و زرگ ای بگذشته

خدای اينان که  ،  البتهبود و عبادت خدا و کسب فضيلت و شناخت امر نيك تربيت

 ،تقريباً هايشان خدمت به اوست غير از خدای معهود در يونان و ايران آن زمان بود فعاليت

بر همين فرديت گانم او مذکور است ابوسعيد که در مقامات سه تمام رفتارها و گفتارهای

ر نيشابور در مجلس تعزيتی دوقتی معرفان  ،از جمله دلالت دارد عيد عقلانی و اخلاقی ابوس

ا شدند جوي لقابی معرفی کنند، از مريدانشيخ را با چه ا دانستند که بنا به رسم معمولنمی

دهيد  يد و آوازدررو»گفت:  درماندگی درويشان بديد،که شيخ را چه لقب گوييم؟ چون شيخ 

 ( 2656: 1366منور، )محمدبن «کس را راه دهيدکس بن هيچکه هيچ
 سلوک ملامتی. 12. 2

دو برای چه اين مشرب بودند؛ان، افرادی ملامتیدو نماد فرديت اخلاقی و عقلانی يونان و ايرهر

امم ماندن از اقبال شاگردان و مريدان و مقبوليت عامانحفظ مبانی و اصول تعليمات خود و در

با ريا و  ويش مسئلم اجتناب از نفس و مبارزهناچار بودند که در همم کردارها و گفتارهای خمردم 
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ن روی همه اقبال عمومی که فريبنده است چندااساس کار خود قرار دهند و به اينسالوس را 

 ( 94)همان، « له مبانی تعليمات اهل ملامت استهمه از جماين» ،البته خوشی نشان ندهند 

 تأثیر بر دیگران. 13. 2

ر و مريدان خود تأثيسقراط و ابوسعيد هم در طول حيات و هم پس از مرگ بر دوستان 

اگون دربارة گونهای آمدن نوشتهپديد ( 837-830: 1314شگفتی نهادند )ر ک: لامارتين، 

زادگان تا فرودستان که با آنان معاشرت داشتند از اشرافب بود  اغلب افرادی سبهميناينان به

تفکر جست؛  تحت تأثير رفتار آنان دگرگون شدند  عامل اصلی اين تحول و دگرگونی را بايد در

حال که ممکن بود يابند  درعينرين امکان بشری دست میچه آدميان در پرتو تفکر به والات

 هابارحيات ابوسعيد را  ب هلاک سقراط شد وبکه سچنان ،شود شانمايم هلاکهمين تفکر 

پشت تصويرها يا  واقعيت سقراط و ابوسعيد در ، وضع فرق کرد های بعدتهديد کرد  در دوره

کوشند تا ، محققان جديد میاختند و ساختند نهان شد  البتههايی که از آنان پردکرامت

های ز پيرايهند و تصويری عاری اکنيت تاريخی اين نمادها را روشن ياری منابع موجود واقعبه

 شاعرانه و داستانی پيش چشم آورند 
 توازن میان  عناصر دیونوسوسی و آپولونی. 14. 2

زيستند، عصری که در آن آوران در عصر تراژيك فرهنگ يونان و اسلام میهردو اين نام

ويژه در جهان اسلام به« آپولونی»و « سوسیديونو»آسا ميان عناصر ای شگرف و معجزهموازنه

کند، اما سقراط خورد  وجود فيلسوفان بزرگ و عارفان نامدار اين امر را تأييد میچشم میبه

نی )عقلانی( و ابوسعيد تا حدودی اين موازنه را بر هم زدند  سقراط چون بر غلبم عنصر آپولو

 ،يجهاشت و در نتتأکيد داشت، تنش آن را با عنصر ديونوسوسی )غيرعقلانی( از ميان برد

ديونوسوسی،  موازنم معهود ميان اين دو عنصر را تباه ساخت  ابوسعيد نيز، با تأکيد بر عنصر

اسلام  تنش آن را با عنصر آپولونی از بين برد و عنصر ديونوسوسی وجه غالب فرهنگ جهان

گران در ای اخلاقی بخشيدند و باعث شدند تا آثار ديترتيب، هردو به زندگی جنبهشد  بدين

 ( 19-15: 1378های مبتذل تنزل کند )ر ک: مقدادی، جنب آثارشان تا حد موعظه
 هایی معمولی و عادیدو انسانهر. 15. 2

زندگی اخلاقی  رمانو قه دممر بلکه بيدارکنندة ،اندوف نبودهلسيف متفکر و دو تنهاايندر نهايت، 

دنبال سجايای اخلاقی مافوق اند که بهنبوده بری از دنياو مسلك عارف یيهاشخصيت اند  آنهابوده

اند و اگر سقراط و ابوسعيدی  معمولی و عادی بودههايی کاملاً بلکه انسان ،زندگی طبيعی بشر باشند

جهت به ،و مريدان روست که شاگردانآن، ازشناسيم تا حدودی غيرعادی هستندون میکه اکن

]    انددهاز آنان ترسيم کرمطلوب خويش  و تفسيرها و منظرهايی دلخواهشان، فرط علاقه
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
jls

.8
.1

9.
77

 ]
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
59

73
2.

14
00

.8
.1

9.
5.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

s.
kh

u.
ac

.ir
 o

n 
20

24
-0

5-
08

 ]
 

                            12 / 15

http://dx.doi.org/10.52547/jls.8.19.77
https://dorl.net/dor/20.1001.1.17359732.1400.8.19.5.0
https://jls.khu.ac.ir/article-1-1912-fa.html


 89                                         91-77، از سقراط آتنی تا ابوسعيد ميهنی، نمادهای فرديت اخلاقی و عقلانی

 
 

 مواجهه با مرگ. 16. 2

کردن درهباز راه دينی،دنبال اتهام بیبه و صدور حکم مرگ او،مرگ سقراط در آتن روايت 

ا استوار خود را بر آنه نحوی که بتواند تعاليم فاسدکنندةبه»تفسير شعر شاعران  ،جوانان

روايت  ادآوري جام شوکران ا مرگ و انتخاباو ب و مواجهم ،(76ـ75: 1389 )ياسپرس،« سازد

ه بود تا ب شداو به شعر سب آور  علاقم شفگتاست شابوريدر ن مرگ تا آستانمرفتن ابوسعيد 

ترين تهمتی ن شعر فارسی بخواند  اين نکته مهمجای حديث پيامبر و آيم قرآبر سر منبر به

مده آجا مردی اين»در محضری نوشته بودند که  های ديگردشمنانش در کنار اتهامبود که 

فسير تگويد و بيت میگويد و بر سر منبر کند و مجلس میاست از ميهنه و دعوی صوفی می

يخ را با ش يافتند تا هاين محضر را به غزنين نزد سلطان فرستادند و اجاز»: گويدو خبر نمی

  (70-68: 1366، رمنو)محمدبن «ندسو بر دار کنجملم صوفيان بر سر چهار

 برآمد سخن. 3

تاب در هر مکان و زمانی باشند تا حدودی با های بیيد که جانآاز آنچه گذشت چنين برمی

های رسيدن اهکه رانيت و لوازم آن است و بس  با آنانس شانهم مشابهت دارند و دغدغم اصلی

با  غايت آنان يکی بيش نيست  ملاحظه شد که ،به غايت و هدفشان متفاوت و مختلف است

 هست،ايران  همم فاصلم زمانی و مکانی که ميان اين دو نماد فرديت اخلاقی و عقلانی يونان و

ه نظر کنيم و نه قصکاگر کمی به  ،راستیهب  توان يافتها میوجوه اشتراک بسياری ميان آن

 ت شتوان کتابی در اين زمينه نومی ،شويم در آن دقيق

های شيوه ا، امبايد يادآور شد که هميشه عقلانيت در ايران ساری و جاری بوده ،در پايان

ظاهر که بهبهره گرفته هايی همان پديده عقلانيت از ،گاه ست تبلور و تجلی آن متفاوت بوده ا

  اين کشور است ست و تاريخ آن رنگارنگها، ايران سرزمين شگفتیچه اند؛آن بودهدشمن 

های بسيار آور و مصيبتهای شرمهای درخشان داشته و شکستاگرچه فتح ،ده و بزرگبرگزي

 اده و زندگی از سر گرفته است از پای نيفت ،های بسيار آزموده استديده و بلاها و بازی

تمدن  گيری ساختاردر شکل ، هردوی اين بازيگران فرهنگی، سقراط و ابوسعيد،ترديدبی

اند  زيستهیتمدن خويش م اند  هردو در عصر زرين فرهنگ ومؤثر بوده و فرهنگ ايران و يونان

لی و های عمرهاز سي ،ها و معيارهاستهای تحول ارزشصدد کشف قانونمندیکسی که در

 تواند ببرد فراوانی می قلمی آنان بهرة
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 نوشتپی

ابوسعيد  موفيان با کنيبور مردی است از صام که به روزگار ما در نيشاو هم شنيده»نويسد: حزم اندلسی میابن  1

ر روز هزار رکعت دگاه  پوشد و زمانی لباس حرير که بر مردان حرام است میپشمينه در گاه جامم ابوالخير که   

بر خدا از اين  پناه ارد و نه نماز مستحبی و اين کفر محض است گزگزارد و زمانی نه نماز واجب مینماز می

  (ششو: بيست1366منور، محمدبن)ر ک: « گمراهی

 منابع 

   فلسفه وکتاب ماه ادبيات  « وگو و توصيف در اسرارالتوحيدگفت» (1378) ـلهيدالجلالی پندری، 

  43-38: 28مارة ش

ح و تعليقات تصحي  مقدمه، الخيربوسعيد ابیحالات و سخنان ا (1366) سعيدبنالدين ابوروحجمال

  تهران: آگاه کدکنی محمدرضا شفيعی

 تهران: آگاه سعيد  د فی مقامات شيخ ابیاسرارالتوحيدر: «  مقدمه( »1366کدکنی، محمدرضا )شفيعی

ز ميراث ا :ويافتم بوسعيد()مقامات کهن و ن چشيدن طعم وقت (1385کدکنی، محمدرضا )شفيعی

 تهران: سخن   عرفانی ابوسعيد ابوالخير 

کوشش به  ضيافتدر:   «افلاطون افتيض مرسال بر ترجمم مقدمم»( 1385)ی محمدعل ی،فروغ

 ی جام :تهران  فردینيام ميابراهمحمد

ترجمم   گرايی در عصر رنسانس اسلامیانسان، بويهعهد آلاحيای فرهنگی در  (1375)  کرمر، جوئل ل

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی    محمدسعيد حنايی کاشانی

  837ـ 32/830مارة ش  مجلم مهرـله صفا  الترجمم ذبيح  «مرگ سقراط» (1314) لامارتين

 ر دانشگاهی ترجمم مهرآفاق بابيوردی  تهران: نش حقيقت و افسانه ، ابوسعيد ابوالخير( 1387ماير، فريتس )

تصحيح و تعليقات   مقدمه، سعيداسرارالتوحيد فی مقامات شيخ ابی( 1366) منور ميهنیمحمدبن

  تهران: آگاه کدکنی محمدرضا شفيعی

    تهران: فکر روزفرهنگ اصطلاحات نقد ادبی (1378) مقدادی، بهرام

کوشش محمد ها(  بهای از مقالات و سخنرانی)مجموعه فلسفه و فرهنگ( 1389مجتهدی، کريم )

 منصور هاشمی  تهران: کوير 

 تهران: خوارزمی   ترجمم محمدحسن لطفی  سقراط( 1389) ياسپرس، کارل

 تهران: خوارزمی  رجمم محمدحسن لطفی ت  پايديا (1379) ورنريگر، 
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